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نگاه

توضیح مهم یک اقتصاددان 
درباره تحریف داده های اقتصادی

این روزها بحث داده های اقتصادی دوباره گرم شده است. بعد از مناظره 
نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری که نامزدهای اصولگرا سعی کردند 
کارنامه دولت ســیزدهم را در حوزه اقتصادی موفق نشــان دهند، از سوی دیگر 
بسیاری از آگاهان اقتصادی با انتقاد از مواجهه اصولگرایان با وضعیت اقتصادی 
کشــور نمای دیگــری از داده های اقتصادی را نشــان دادند کــه قطعا با ادعای 
اصولگرایــان تفاوت زیــادی دارد. در همین رابطه عضو هیئت علمی دانشــگاه 
تربیت مدرس گفت: متأســفانه در ایران برخی دولت ها برای موفق نشــان دادن 
خــود، واقعیت ها را کتمان می کننــد اما درک مردم از وضعیــت اقتصاد خیلی 

چیزها را بیان می کند.
مرتضی عزتی، کارشــناس اقتصادی به داغ شدن دوباره بحث بر سر نقدینگی 
و اعلام اینکه دولت ســیزدهم در مهار نقدینگی طی سه سال اخیر توفیق داشته 
است، اشاره کرد و گفت: بر پایه آخرین آمارهای موجود، رشد سالانه نقدینگی در 
ســال ۱۴۰۲ حدود ۲۲ درصد بوده است. ادعای دولتی ها درخصوص اینکه نرخ 
رشــد نقدینگی در دولت ســیزدهم به پایین ترین نرخ در ۶۰ سال گذشته رسیده 

است، واقعیت ندارد.
او با اشــاره به آمارهای مســتند موجود ادامه داد: آمارهای رســمی نشــان 
می دهند در ۶۰ ســال گذشته بیش از ۱۵ سال رشــد نقدینگی کمتر از ۲۰ درصد 
بوده اســت. همچنین در چندین ســال کمتر از ۱۰ درصد و حتی در ســال ۱۳۴۹ 
منفــی ۱۱ درصد بوده اســت. پس با هر معیاری که در نظــر بگیریم این ادعا که 

رشد نقدینگی در دولت سیزدهم در ۶۰ سال گذشته کمترین بوده، غلط است.
عزتی در توضیح این مطلب افزود: رشــد نقدینگی در شــش ســال از هشت 
سال دولت مهندس موسوی زیر ۲۰ درصد بوده است. پس از آن نیز در سال های 
۱۳۶۸، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷ و ۱۳۸۷ کمتر از ۲۰ درصد بوده ولی از ســال ۱۳۸۸ زیر ۲۰ 

درصد نیامده است.
او تأکید کرد: یک نکته مهم اینکه ماهیت نقدینگی به گونه ای اســت که رشد 
ماهانه آن چندان معنادار نیست؛ زیرا ممکن است یک ماه کاسته شود و ماه بعد 
افزایش بیابد یا برعکس. رشــد نقدینگی در ایران در طول دوره ای که آمار وجود 
دارد، حتی در ســال های مختلف در برخی ماه ها بسیار کمتر از رشد سالانه و در 
برخی ماه ها بیشــتر از آن و حتی در برخی ماه ها منفی بوده اســت. آنچه مهم 
اســت این است که رشد ســالانه آن معیار ارائه آمار است. اگر بخواهیم دقیق تر 

بگوییم، حتی باید گفت اثر رشد بلندمدت آن معنادار است.
عزتی اضافه کرد: نکته دوم اینکه نقدینگی یک ابزار سیاســت گذاری اســت. 
کاهش یا افزایش رشــد آن به خودی خود هیچ ارزش مســتقلی ندارد. به طور 
معمول در همه کشــورها نرخ رشــد آن مثبت اســت. به تناسب هدف هایی که 
برای اقتصاد وجود دارد گاهی باید بیشــتر افزایش بیابد و گاهی کمتر و در موارد 
اســتثنا نیز منفی شود؛ زیرا افزایش آن می تواند به رشــد اقتصادی کمک کند و 
کاهش آن می تواند تورم را کاهش دهد. بر این پایه رشــد نقدینگی اساســا برای 
اقتصاد مثبت اســت. ولی در سیاست گذاری، مهم سیاست های دیگری است که 
می تواند مکمل آن باشــد تا رشد نقدینگی به رشد اقتصادی بینجامد و هم زمان 

تورم را افزایش ندهد.
عضــو هیئت علمی دانشــگاه تربیت مــدرس به خبرآنلایــن می گوید: نکته 
ســوم اینکه اگر رشــد اقتصادی کاهش یافت، به معنای آن اســت که مجموع 
سیاســت های اقتصادی (و حتی غیراقتصادی) برای اقتصاد مفید نبوده اســت. 
حال بگردیم و بگوییم ما نقدینگی را کمتر یا بیشــتر رشــد دادیم، هیچ ارزشــی 
ندارد. زمانی این سیاست یا هر سیاست دیگری ارزشمند است که نتیجه ارزشمند 

بدهد. با موفقیت سازی کاذب، جز بدبختی مردم چیزی نخواهیم داشت.
او در پایان تأکید کرد: نکته مهم اینکه من بارها به وزیر اقتصاد و رؤسای بانک 
مرکزی دولت سیزدهم گفتم که این سیاست ها، رشد اقتصادی را کاهش می دهد 
و باید سیاســت ها را تغییر دهید، ولی ظاهرا گوش شنوا برای توصیه های علمی 
نداشــتند و نتیجه آن شد که امروز می بینیم رشد اقتصادی که مهم ترین شاخص 
بهبود اقتصاد اســت کاهش یافته و دولت در پایان کار خود  ناچار است این گونه 

به دنبال ساختن موفقیت اقتصادی کاذب دست و پا بزند.

رئیس جمهور منتخب
 و وضعیت معیشتی کارگران

یک فعال کارگری گفت: درخواست جامعه کارگری از رئیس جمهور آینده 
این اســت که مباحثی از جمله امنیت شــغلی جامعه کارگری، معیشت 

کارگران و همچنین موضوع مسکن را در اولویت برنامه های خود قرار دهد.
رسول گرگیج گفت: امروز که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری قرار داریم، 
انتظار جامعه کارگری از رئیس جمهور آینده این اســت که به خواســته کارگران 
درخصوص تأمین امنیت شــغلی و معیشــتی و همچنین تأمین مسکن کارگری 

جامه عمل بپوشاند.
او افــزود: به عنوان نمونه طی ســال های گذشــته و جــاری حقوق کارگران 
هیچ گاه متناســب با تورم جامعه افزایش پیدا نکرده و اکثر کارگران سال هاست 

مشکلات معیشتی دارند.
وی ادامه داد: جامعه کارگری در وضعیت ســخت اقتصاد بیشــترین فشــار 
را متحمل شــده اند، بنابراین انتظار داریم شــخصی که به عنوان رئیس جمهور 
انتخاب می شــود، تمام تلاش خود را برای رفع فشارهای اقتصادی به کار گیرد. 
فرد منتخب باید دغدغه مند برای رفع مشــکلات اقشار ضعیف جامعه ازجمله 

کارگران باشد.
وی بیان کرد: رویکرد دولت چهاردهم باید افزایش حقوق عادلانه با توجه به 
نرخ تورم باشد. اگر این اتفاق در دولت جدید بیفتد، هم مشکلات معیشتی مردم 

برطرف خواهد شده و هم شاهد رونق تولید خواهیم بود.
وی بــه ایلنا گفت: کارگران ســتون فقــرات تولید و مهم تریــن رکن پایداری 
اقتصاد کشور هستند ولی تاکنون به معیشت، امنیت شغلی و تأمین مسکن آنها 
توجه ویژه ای نشــده است. دولت باید به فکر تأمین و ارتقای معیشت کارگران و 

مهارت افزایی آنها باشد.
وی در پایان افزود: قدرت خرید کارگران از بین رفته و تولید و صنعت نیز دچار 
آسیب است. دولت چهاردهم باید تورم را در کشور مهار کند و واحدهای تولیدی  

راکه به دلایل  مختلفی راکد هستند، دوباره به چرخه احیا بازگرداند.

جنگ حیوانات

حیوانات بی گناه را به جان هم می اندازند و در این مســابقه خشن پول به 
دســت می آورند یا از دســت می دهنــد! ولی نه برای حیوانــات، نه برای 
دردکشــیدن آنها، نه برای اینکه بدن آنها خونین می شــود یا جانشان را از دست 
می دهنــد، بلکــه برای پولی که از دستشــان رفته اســت می بینند خشــونت را، 
وحشی شدن را، خون را. می بینند و جدا نمی کنند. می بینند و جدا نمی کنند و لذت 
می برند! می بینند و شــاید در آینده خودشــان هم تکرار کنند. خشونت می بینند و 

خشونت می کنند برخی  از این نامردمان زوال پرست!

 جنگ  حیوانات آیا فقط در ایران است یا در کشورهای دیگر هم دیده می شود؟! 
این نمایش ها و مســابقات نه تنها در کشــور ما، بلکه در بسیاری از کشورهای 
دیگر هم دیده می شــود. از جمله کشورهای دیگری که جنگ حیوانات در آنها به 
وفور یافت می شود، افغانســتان و پاکستان است. برخی از افراد معتقد ند که این 
نوع ســرگرمی های خشونت آمیز مخصوص کشــورهای توسعه نیافته است، ولی 
این تفکر و اندیشه اشتباه است. چندی پیش خبری منتشر شد درخصوص انهدام  
باند سازمان یافته شرط بندی روی ســگ ها در آمریکا! در این خبر پلیس آمریکا از 
انهدام باند سازمان یافته شرط بندی روی سگ ها و نجات ۳۶۰ سگ خبر داده بود.

پیامد های منفی دیدن صحنه های خشونت بار خیابانی در یک نگاه 
دیدن صحنه های خشونت بار خیابانی و ایستادن و نگاه کردن به آن فقط و تنها 
مربوط به مسابقه حیوانات نیست و در خیابان ها نیز شاهد تماشاچی بودن برخی 
از عابران در برابر نزاع های خیابانی هستیم. برخی نیز پا را فراتر گذاشته و به جای 
پایان دادن بــه دعواها، اقدام به عکس گرفتن و تصویربــرداری از صحنه درگیری 
برای فضای مجازی می کنند. بسیاری از کسانی که به دیدن این مسابقات می روند، 
نه تنها از دیدن مناظر پر از خشونت ناراحت نمی شوند، بلکه ابراز علاقه و هیجان 

هم کرده و حتی دوستان خود را هم  به دیدن این مسابقات دعوت می کنند.

 افــرادی که اقدام  به پــرورش حیوانات برای مســابقه و جنــگ  می کنند، از نظر 
روان شناسی در چه وضعیتی هستند؟ 

این افراد به طور معمول از یک شــخصیت بیمارگونــه برخوردار ند. البته این 
موضــوع در مورد همه این افراد صادق نیســت. افرادی کــه حیوانات را به جان 
هم می اندازند و سر برد و باخت آنها بحث می کنند و از دیدن این مسابقات لذت 
می برند، از دو دیدگاه متفاوت به این مقوله نگاه می کنند؛ ۱- از بعد مادی و ۲- از 
بعد روان شــناختی. افرادی که از بعد مادی به مقوله نگاه می کنند، فقط  به فکر 
سود و زیان خود هستند. در این مورد، لذت بردن از خشونت و گرایش به خشونت 
مطرح نیست، بلکه این افراد فقط به درآمد حاصل از این موضوع می اندیشند. اما 
در مورد بعد روان شناختی، وضعیت متفاوت تر از حالت اول است. این قبیل افراد 
از دیدن جنگیدن حیوانات و خشــونت حاصل از این موضوع لذت می برند. البته 
در مورد این افراد هم نمی توان به ســادگی قضاوت کرد؛ زیرا هیچ انســان عادی 
به خودی خود  از دیدن خشــونت لذت نمی برد. شاید طبیعی نبودن گرایش های 
ایــن افراد، ریشــه در کودکی آنها دارد یا شــاید هم زمینــه اختلال های رفتاری و 
روانی داشته باشــند. در کلی ترین وضعیت هم نمی توان به راحتی در مورد بعد 
روان شناختی و روحیات افراد قضاوت کرد؛ زیرا هیچ  انسانی از ابتدا خشونت طلب 
و ناآرام نبوده و افرادی که به این نوع اختلال های روانی دچار می شــوند نیز باید 
ابعاد مختلف زندگی شــان (ماننــد بعد تربیتی  یا خانواده یا جمع دوســتان و...) 

بررسی شود تا ریشه مشکلاتشان به درستی پیدا شود.
 

چرا دیدن صحنه های خشونت بار خیابانی برای برخی افراد عادی شده است؟! 
ممکــن اســت از کودکی بــه این مقوله عــادت کرده باشــند و حتی مردن و 
جان دادن یک موجود زنده برایشــان بســیار هم طبیعی جلوه کند. ممکن است 
آنها از دیدن این صحنه های خشــونت بار  حتی بترسند و ناراحت شوند، ولی برای 
خودنمایی و شــجاع نشــان دادن خود در جمع دوســتان، بگویند که از دیدن این 
صحنه های خشــونت بار لذت می برند و با هیجان خاصی دیگران را هم  به دیدن 
ایــن صحنه ها دعوت کننــد. برای مثال، در جنگ  حیوانــات می توان گفت  برخی 
افراد از به هیجان آوردن دیگران لــذت می برند و وقتی می بینند دیگران با دیدن 
ایــن صحنه ها به هیجان می آیند، اقدام  به انجــام این کار می کنند. همان طور که 
گفتم ، این موضوع می تواند ریشه در گذشته افراد داشته باشد. هر فردی می تواند 
یک هدف خاص از نمایش خشــونت و گرایش به آن داشته باشد. شاید هم فقط 
 برای پرکردن اوقات فراغت باشد. در هر صورت هدف هر چه باشد، چه سرگرمی، 
چه لذت و چه خودنمایی، هیچ کدام  نمی تواند دلایل قانع کننده ای برای این رفتار 

افراد باشد؛ زیرا این کار غیرمنطقی و غیرانسانی است.

 دیدن این صحنه ها، چه عوارض و پیامدهای منفی و ناگواری برای افراد می تواند 
به همراه داشته باشد؟ 

یقین بدانید دیدن این صحنه ها در ضمیر ناخودآگاه افراد اثرات منفی فراوانی 
دارد. فرد در آن لحظه شــاید احساس رضایت کند، ولی بعد از مدتی از آن دچار 
مشــکل و ناراحتی هایی می شــود و کم کم با رفتارهای عصبی گونه ای که از خود 
بروز می دهد، می توان تأثیر خشــونت را در ضمیر ناخودآگاه وی به روشــنی دید. 
برخی از این افراد  برای سرگرمی کودکانشان را نیز با خود به مکان های این چنینی 
می برند که این موضوع خود باعث پیدایش اختلال های روانی در رفتار کودکانشان 
می شود که متأسفانه از آن کاملا بی خبرند و این بسی جای نگرانی و تأسف دارد.

 
در کل چه چیزی باعث می شــود انســان امروزی  به طرف تفریحات خشونت بار 

خیابانی برود و از آن لذت ببرد؟ 
انســان از خشــونت لذت نمی برد. شــاید یک لذت مقطعی و گذرا باشد، ولی 
در کل دیدن صحنه های خشــونت بار برای هیچ انســانی جذاب نیست. پس یک 
انســان سالم با دلیل به سمت این رفتارهای خشونت بار نمی رود. در جوامعی که 
تفریحات کم است، انسان های ناآگاه به سمت  این قبیل تفریحات ناسالم می روند. 
تا زمانی که برای یک فرد، تفریح و ســرگرمی سالم و معقولی وجود نداشته باشد 
که از آن لذت ببرد، ناخودآگاه به سمت  تفریحاتی می رود که با آنها سرگرم  شود. 
خود آن فرد هم  به خوبی می داند که این گونه تفریح و سرگرمی ها، درست نیست، 

ولی خودش را گول می زند که سرگرمی است و لذت می برد.
 

توصیه پایانی روان شناس 
باید شــرایط جامعه به صورتی باشد که برای افراد در شرایط و سنین مختلف، 
تفریحاتی مناسب خودشان ایجاد شود. در این صورت اگر فردی باز هم به سمت  
این قبیل تفریحات ناســالم رفت، در آن زمان می توان گفت  یک فرد عادی نیست 
و بایــد   تحت درمان قرار بگیرد. به امید روزهــای خوب و خوش برای مردم  عزیز 

ایران زمین.
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این لایحه به منظور جلوگیری از بی عدالتی در روابط خانوادگی و 
رفع ظلم و تعدی نســبت به زنان در عرصه خانواده و نیز پیش بینی 
راهکارها و ضمانت های قانونی و جلوگیری از افراط و تفریط در این 
زمینه تدوین شد. در یک مطالعه ملی در سال ۲۰۰۴، ۶۶ درصد از زنان 
متأهل مورد نظر حداقل یک بار در زندگی خود خشــونت خانگی را 
تجربه کرده اند و از این تعداد ۳۰ درصد خشونت فیزیکی و ۱۰ درصد 

خشونت فیزیکی همراه با آسیب های پایدار را تجربه کرده اند.

زنان ایرانی و خشونت
در پرونده ای که در سال ۲۰۲۰ توجه ملی را به خود جلب کرد، در 
۲۱ می، رومینا اشــرفی ۱۴ ســاله به ادعای پدرش به طرز وحشتناکی 
ســر بریده شــد. بلافاصله پس از آن، مقامات ایرانی به تســریع در 
تصویب لایحــه ۵۱ ماده ای «حمایت از کــودکان و نوجوانان» تأکید 
کردند. هم زمان چند نفر از مقامات ایران، ازجمله نمایندگان مجلس، 
از کابینه خواســتند تا تصویب لایحه قانون حمایــت از زنان در برابر 
خشــونت را سرعت ببخشــد. مسیر دراز این لایحه شــاید اگر رومینا 
اشرفی کودک شمالی کشور به دست پدرش با داس کشته نمی شد، 
از این هم طولانی تر  می شد و دولت هایی که در تمام این سال ها نشان 
داده بودند اولویتشان زنان نیستند، به فکر بررسی آن نمی افتادند. پس 
از قتل دختر ۱۴ساله تالشی بود که معصومه ابتکار، معاون امور زنان 
و خانواده وقت رئیس جمهور، در توییتر خود خبر داد: امروز در هیئت 
دولت درباره جنایت قتل رومینا صحبت و درخواست کردم تسریع و 
اولویت برای نوبت لایحه تأمین امنیت زنان انجام شــود. در پاسخ به 
درخواست لعیا جنیدی، معاونت حقوقی رئیس جمهور نیز اسحاق 
جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، دستور بررسی خارج از نوبت 
لایحه در کمیســیون را صادر کردنــد. آماده ایم تا این لایحه در هفته 

آینده در کمیسیون لوایح مطرح شود.
این لایحه که امروز در مجلس با قید یک فوریت دو ســال اســت 
که معطل مانده، تعدادی مفاد مثبت دارد؛ از جمله تشــکیل کمیته 
ملی بیــن وزارتی بــرای پیش نویس اســتراتژی ها و هماهنگ کردن 
واکنش های دولت به خشــونت علیه زنان. همچنین وزارتخانه ها و 
ســازمان های دولتی را موظف می کند تــا اقداماتی را برای کمک به 
پیشــگیری از خشــونت و کمک به زنان، از جمله تشکیل واحدهای 
پلیس ویژه برای این موارد، انجام دهند. همچنین دستورات بازدارنده 

و صندوقی برای حمایت از زنان ایجاد خواهد کرد.

درباره لایحه کرامت از پیش نویس تا امروز
هرچنــد لایحه کرامت زنان از اســتانداردهای بین المللی فاصله 
دارد اما در نظر بسیاری از فعالان حوزه زنان بسیار مهم و قدم مثبتی 
اســت. در حالی که پیش نویس قانون خشونت علیه زنان را به طور 
 کلی تعریف  و اشکال مختلف خشونت را جرم انگاری می کند، برخی 
از اشکال خشونت مبتنی بر جنسیت مانند تجاوز به زناشویی و ازدواج 
کودکان را جرم انگاری نمی کند. همچنین تعریف محدود و مشکل ساز 
قانون جنایی از تجاوز جنسی را که به صراحت تجاوز جنسی را مستثنا 
می کند، اصلاح نمی کند. علاوه بر این، مجازات اجباری تجاوز جنسی، 

مجازات اعدام است که می تواند زنان را از گزارش تجاوز باز دارد.
پیش نویس قانون  همچنین خشونت خانگی را تعریف نکرده بود 
و در لایحه نهایی نیز برخی از جنایاتی که این قانون بیان می کند، حق 
حریم خصوصی و ســایر آزادی های محافظت شده را نقض می کند؛ 
مانند پیشــنهاد «رابطه نامشروع» و تشــویق یا ترغیب زن به ارتکاب 
اعمــال خلاف «عفت». در حالی که بر اســاس قوانین ایران، تعریف 
حقوقی روشــنی از اعمــال منافی عفت وجود نــدارد، قضات آن را 
به گونه ای تفســیر کرده اند که شــامل و در نتیجه جرم انگاری، روابط 

جنسی توافقی و غیر از آمیزش جنسی و روابط همجنس گراست.
این لایحه شامل چندین ماده مثبت برای تقویت تعقیب، از جمله 

الزام مأموران مجری و مقامات قضائی برای تســریع در رسیدگی به 
شکایات است. دو وکیل مصاحبه شده که وکالت زنان در پرونده های 
خشــونت خانگی را بر عهده داشته اند، می گویند این مهم است، زیرا 
مجریان قانون و دادســتان ها اغلب به اشــتباه این موارد را به عنوان 

«اختلافات خانوادگی» و نه جرم تلقی می کنند.
ترویج آشتی منعکس کننده این فرض است که هر دو طرف دارای 
قدرت چانه زنی برابر هستند و ممکن است به یک اندازه مقصر باشند 

و مسئولیت مجرم را کاهش می دهد.
دوره میانجیگری همچنین می تواند موانع بیشتری را برای قربانیان 
خشونت خانگی ایجاد کند تا از طریق حکم حمایت، از حمایت فوری 
برخوردار شــوند. چنین دســتوراتی ارائه خواهد شــد، البته فقط در 
صورتی که قربانی شکایت جنایی کند و تهدید جدی به ضرب و شتم 

یا آسیب بیشتر وجود داشته باشد.
این لایحه قانون همچنین به تعدادی از قوانین تبعیض آمیز ازجمله 
قوانین وضعیت شــخصی که به گفته وکلا، زنان را در برابر خشونت 
خانگی آسیب پذیرتر می کند، نمی پردازد. به عنوان مثال، قانون مدنی 
ایران به شوهر اجازه می دهد تا حرکات زن را کنترل کند، از جمله اینکه 
زن کجا زندگی می کند و اگر او آنها را مغایر با «ارزش های خانوادگی» 

بداند، ممکن است به دنبال چه مشاغلی باشد.

تعریف و دامنه خشونت خانگی
ایران یکی از چهار کشــوری اســت که کنوانســیون سازمان ملل 
متحد درمورد رفع همه اشــکال تبعیض علیــه زنان (CEDAW) را 
تصویب نکرده است. با وجود تلاش های مدافعان حقوق زنان ایرانی 
در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی (۱۳۷۶-۱۳۸۴) و لایحه ای 
که در ســال ۲۰۰۳ توســط مجلس برای پیوســتن به CEDAW به 
تصویب رســید، شورای نگهبان ایران  با هیئتی متشکل از کارشناسان 
و حقوق دانان که دارای اختیارات نظارت بر قوانین مجلس هســتند، 
این کار را انجام نداد. این لایحه را تصویب کرد و از آن زمان تاکنون در 

بن بست قانونی قرار دارد.
پیش نویس اولیه قانون تعریف گسترده ای از خشونت علیه زنان 
به شــرح زیر ارائه می کرد که در لایحه امروزی از آن خبری نیســت. 
در ایــن پیش نویس آمده بود: هرگونه عمــل عمدی علیه زن که به 
دلیل جنسیت، موقعیت آسیب پذیر یا ماهیت رابطه انجام شود و به 
جسم، روان، شخصیت، شــهرت یا حقوق و آزادی مشروع او لطمه 
یا آســیب وارد کند، تحت یک قانون رســیدگی می شــود. از عناوین 
جرائم علیه تمامیت جســمانی، جرائم علیه رفاه اخلاقی و معنوی، 
جرائم علیه اخلاق عمومی، جرائم علیه حقوق و وظایف خانوادگی 
و جرائم علیه آزادی های مشــروع زنان، مطابق این قانون. بر اساس 
کتاب راهنمای سازمان ملل متحد، قانون خشونت خانگی باید شامل 
تعریفی جامع از خشــونت خانگی شامل خشونت فیزیکی، جنسی، 
روانی و اقتصادی باشد. قانون همچنین باید این تعریف را برای افرادی 
که در یک رابطه صمیمی هستند یا بوده اند، ازجمله روابط زناشویی، 
غیرزناشویی، همجنس و غیرهمجنس اعمال کند. برای افراد دارای 
روابــط خانوادگی با یکدیگر و اعضای یــک خانواده این لایحه قانون 
اشــکال مختلف خشــونت علیه زنان از جمله ازدواج اجباری، آزار و 

اذیت جنسی در زنان را جرم انگاری می کند.
این لایحه ازدواج کودکان را جرم انگاری یا لغو نمی کند. مطابق تبصره 
ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، دختران ۱۳ ســاله با اجازه پدر و پســران ۱۵ساله 
می توانند ازدواج کنند. در صورتی که قاضی اجازه ازدواج را بدهد، فرزندان 
نیز می توانند در ســنین پایین تر ازدواج کنند. این قانون همچنین تعریف 
محدود و مشکل ســاز تجــاوز به عنف تحت قانون جــزا را که به عنوان 
آمیزش جنسی اجباری با زنی اســت که مرد با او ازدواج نکرده ، اصلاح 
نمی کند و در نتیجه به صراحت تجاوز جنسی را مستثنا می کند. مجازات 
اجباری تجاوز جنســی،  اعدام اســت که بازمانــدگان را از گزارش تجاوز 

بازمی دارد. در حالی که قانون مجازات های خشــونت فیزیکی را افزایش 
می دهــد، اما اگر مجرم شــوهر، پدر یا مادر قربانی باشــد، مجازات های 
جایگزین را نیز مجاز می داند. این قانون همچنین قوانینی را که خشونت 
علیه زنان را تأیید می کند، از جمله آنهایی که احکام سبک تری دارند، لغو 
نمی کند. چنین احکامی باید شــدت جرم، مجازات های عادلانه، ایمنی 
قربانی  و مشورت با گروه های حقوق زنان و بازماندگان خشونت خانگی را 

در مورد مجازات های مناسب و مؤثر در نظر بگیرد.
سر بریدن وحشتناک رومینا اشرفی ۱۴ ساله توسط پدرش و چندین 
زن کشــی دیگر، این گفت وگو را در ایران زنده کرده اســت که چگونه 
قانــون از زنان و دختران در برابر بدترین اشــکال خشــونت حمایت 
نمی کنــد و خشــونت خانوادگی را توجیه می کند. در ۲۸ آگوســت، 
دادگاه بدوی رضا اشــرفی، پدر رومینا را به جرم قتل به ۹ سال زندان 
محکوم کرد. طبق قوانین ایران، قتل عمدی مجازات اعدام دارد مگر 
اینکه خانواده مقتول قاتل را ببخشند. اما این قانون مقرر می کند که 
اگر پدر یا پدربزرگ پدری فرزند یا نوه خود را بکشــد، مجازات او تا ۱۰ 
سال کاهش می یابد. طیبه سیاوشی نماینده پیشین  در مجلس یازدهم 
در پاسخ به این سؤال که آیا این لایحه دچار تغییرات زیادی شده؟ به 
«شــرق» می گوید: «نه  از نظر من .  لایحه ای که مدنظر فعالان حقوق 
زن و امنیت زنان، وکلا و حتی کســانی بود کــه از ابعاد فقهی آن در 
جلســات متعددی   دفاع کردند، بســیار متفاوت بود. در واقع این آن 
لایحه اولیه ای نیســت که مدنظر آنها بوده  و برای تصویب آن تلاش 
کرده بودند. ولــی در عین حال ما به دلیل اینکه گفتیم همین لایحه 
تقلیل یافته می تواند آغازی بر تأمین امنیت زنان به لحاظ قانونی باشد، 
با توجه به خلأهای زیادی که در این زمینه هســت، تلاش مان بر این 
شد که همین لایحه تصویب شود. ما در جلسات متعدد تلاش کردیم 
که هم نقاط قوتش را مطرح کنیم و هم به مشکلات و مسائل و نقاط 
ضعف یا حل اصلاحاتی که مدنظرمان بود بپردازیم. اصلاحات ماده 
به ماده و بند به بند ذیل همان پیشــنهادات به صورتی که بعدها در 

اداره قوانین در مجلس به آن پرداخته شد ضمیمه شد.
به هر حال این لایحه ساختارها را تقویت کرده و روی مکانیسم های 
حمایتی مثل سازمان بهزیستی که تا الان هم وظیفه حمایت از زنان 
را بر عهده داشته تأکید دارد. مسائل قانونی و حمایتی در بُعد دفاع از 

زنانی که در واقع دچار خشونت شده بوده، در آن لحاظ شده است.
در این لایحه تلاش شــده نقش بهزیستی تقویت شود و اهمیت 
آن را تشــریح کنند. در واقع به نوعی نوآوری در این لایحه محسوب 
می شود، تقویت مکانیسم امور زنان و خانواده قوه قضائیه در سطح 
استان هاست که خب قبل از آن خیلی به آن اشاره نشده؛ ولی با توجه 
به اینکه دفتر امور زنان و خانواده قوه قضائیه در همه استان ها وجود 
دارد و نقش مهمی هم در توســعه و ارتقای حمایت قانونی از زنان 

دارند، این مهم به نظر می رسد.
از طــرف دیگر تأکید بر اینکه همه دســتگاه های دولتی موجود و 
مرتبط با بحث  پیشگیری و حمایت از زنان در مقابل آسیب خشونت را 
بر  عهده دارند، مهم است. و حتی مهم تر از آن اینکه به ساختارهای 
مدنی هم که در این زمینه مؤثر هستند، تأکید شده است؛ مثل کانون 
وکلا و کانون کارشناســان. مورد دیگری که در این لایحه اهمیت دارد 
و به آن اشاره شده، تأکید بر حمایت از زنان در برابر رسوم و عرف های 
آسیب زاســت که در هر حال ســنتی و قومی و قبیله ای محســوب 
می شــود؛ مثل خون بس و ازدواج های اجبــاری. گرچه تبصره ای که 
ذیل این ماده آمده، هنوز بحث کودک همســری را کم رنگ تر نکرده و 

آن را به نوعی مستثنا کرده است.
بحث جرم انگاری کارکنان و عاملان شاغل در نهادها و دستگاه های 
حکومتی به منظور پیشــگیری از اعمال آســیب بــه زنان نقطه قوت 
دیگری در این لایحه محسوب می شود. در واقع زنانی که در موقعیت 
شغلی متفاوت دچار آسیب های جنسیتی و موارد خشونت زا می شوند، 
مدنظر قرار داده شــده اند و برای کسانی که این اعمال را انجام بدهند، 

جرم انگاری شده است. به دادگاه خانواده هم برای تشخیص مصادیق 
آسیب زا برای زنان مثل اجازه خروج از کشور که قبلا در اختیار دادستان 
محلی بود، افزایش نقش داده شده و درواقع مقداری از مسیر زنان از 
دادســتانی به دادگاه خانواده تسهیل شده است. به هر حال در بحث 
مصادیق خشــونت یک افزایش ضریب حمایتی از زنان دیده شده که 
مهم است. مطابق این لایحه، علاوه بر دیه، مجازات هم برای فردی که 

خشونت می کند، در نظر گرفته شده است».
سیاوشــی درباره انتقادات دیگر وارد به این لایحه تصریح می کند: 
«درواقع ما مواردی را به عنوان پیشــنهاد  در این لایحه مطرح کردیم 
که به نوعی نقد این لایحه هم هســت. ببینیــد، در لایحه قبلی تمام 
دســتگاه ها ذیل وزارت دادگستری بودند که درواقع وزارت دادگستری 
دستگاه ناظر بود و به نوعی این دستگاه ها را هم نظارت می کرد و هم 
مدیریــت می کرد؛ ولی این لایحه حالا دیگر لایحه ای قضائی شــده و 
درواقع به جای اینکه وزارت دادگســتری متولــی نظارت و پایش آن 
باشــد، این امکان از وزارت دادگستری گرفته شــده و به وزارت کشور 
داده شده تا به عنوان دســتگاه ناظر به مسائل ورود کرده که به نوعی 
به ایــن لایحه ابعاد امنیتی می دهد. مورد مهمــی که به نظر من در 
این لایحه وجود ندارد ولی در لایحه قبلی وجود داشت، تعریف  هایی 
بود که از خشــونت انجام شده بود که در قانون ما بی سابقه بود و این 
تعاریف وجود نداشت. مواردی که به واژه هایی که در حوزه خشونت 
قرار داشــت و تمام اینها از خشونت جســمی، اقتصادی، جنسی و... 
تعریف داشتند و مصادیق آنها گفته  می شد، ولی متأسفانه این را در این 
لایحه امروزی نمی بینیم. یکی از مواردی که به شدت به نظر ما عجیب 
می رسید، این بود که در این لایحه نقش معاونت امور زنان و خانواده 
به حداقل ممکن رسیده و فقط یک جا اشاره شده برای اینکه فقط شاید 
یک نقشــی بخواهد به معاونت امور زنان خانواده ریاست جمهوری 
داده بشود. یکی از موارد مهمی که حالا باز هم به عنوان نقطه ضعف 
این لایحه مطرح می شود، بحثی است که به نقش اورژانس اجتماعی 
بازمی گردد. همان طور که می دانید یکی از کلیدی ترین ســاختارهای 
موجود در کشــور برای مداخله در بحران و کاهش آسیب برای همه 
افراد خانواده به ویژه کودکان و زنان، اورژانس اجتماعی است. در این 
لایحه به جای اینکه اورژانس اجتماعی را برجسته، پررنگ، تسهیل و 
چابک تر کنند، متأسفانه نقش اورژانس اجتماعی خیلی کم رنگ شده 
اســت. یکی از موارد مهمی که باید درباره این لایحه بگویم، این است 
که با وجود تمام این ضعف هایی که داشت، برای ما امیدوارکننده بود. 
برای اینکه می دانســتیم جبهه پایداری جلوی آن می ایستد. به  همین 
 دلیل تلاش ما بر این بود که از همین لایحه با دفاع از  لایحه و کسانی 
که در این مجلس پشــتیبان آن هســتند، حمایت کنیم تا تصویب این 
لایحه پیش برده شود. درحالی که این مدنظرمان بود، با توجه به اینکه 
کشور ما به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان نپیوسته است، 
خیلــی خوب بود کــه این لایحه همان لایحه تأمیــن امنیت زنان نام 
می گرفت که ما به نوعی می توانستیم در صحنه بین المللی هم حرفی 
برای گفتن داشته باشیم که متأســفانه این فرصت گرفته شد و اصلا 

حاضر نشــدند در این لایحه از خشونت و تأمین امنیت و اینها در برابر 
خشونت نام برده شود».

قتل های ناموسی
در  ناموســی  قتل هــای  شــیوع  و  تعــداد  از  روشــنی  آمــار 
ایــران وجــود نــدارد، امــا در ســال ۱۳۹۳ معــاون مبــارزه بــا 
جرائــم جنایــی فرماندهــی انتظامــی کشــور اعــلام کــرد حدود 
۱۹ درصــد قتل هــا در ایــران مربــوط به موارد ناموســی اســت و 
۶۳ درصد از زنان کشته شــده از طرف یکی از اعضای خانواده کشته 
می شــوند. دیگر تحقیقات دانشــگاهی در برخی از اســتان ها مانند 
خوزســتان، کرمانشاه و ایلام آماری را تا ۴۰ درصد ذکر می کنند. کتاب 
راهنمای سازمان ملل متحد توصیه می کند قوانین مربوط به خشونت 
خانگی باید روشــن کند که زنان بازمانده از خشــونت نباید از کشور 
اخراج شــوند یا در معرض دیگر اقدامات تنبیهی مرتبط با وضعیت 
مهاجرت خود قرار نگیرند، وقتی چنین خشونتی را به مقامات گزارش 
می دهند. پیش نویس قانون همچنین باید به بازماندگان مهاجر اجازه 
دهد تا به طور محرمانه و مستقل از سوءاستفاده کننده برای وضعیت 

مهاجرت قانونی درخواست دهند.

اجرای قانون و استانداردهای شواهد
وکلایی که وکالت زنان در پرونده های خشــونت خانگی را بر  عهده 
داشــته اند، معتقدند ناآشــنایی مجریان قانون و دادستان ها با بهترین 
شــیوه ها برای رســیدگی به پرونده های خشــونت خانگی و تردید در 
مداخله و پیگرد قانونی آنچه آنها به عنــوان «اختلافات خانوادگی» و 
نه به عنوان جرم تلقی می کنند، به چشم می خورد. به نظر می رسد این 
موضوع در پرونده رومینا اشــرفی نقش داشته است. بر اساس گزارش 
رسانه ها، پلیس محلی اســتان گیلان او را پس از خروج از خانه پدر و 
مادرش به همراه مردی ۳۵ ســاله، با وجود ابراز ترس از بازگشــت به 

خانه، به پدرش بازگرداند.
طبق قوانین، پلیس می تواند درباره جرائم «مشخص» مداخله کرده 
و وارد یک اقامتگاه خصوصی شــود، اما پلیس اغلب اصرار به ورود به 

خانه های شخصی و بررسی قربانیان احتمالی ندارد.
در اقدامی مثبت، ایــن لایحه پلیس را ملزم به ایجاد نیروهای ویژه 
می کند. از نکات مهم دیگر این لایحه می توان به این موارد اشــاره کرد: 
وجــود واحدهای زیادی که مطابق این لایحه مســئول حمایت از زنان 
هستند. پلیس زن برای رسیدگی به پرونده ها و ارجاع زنان برای خدمات 
حقوقی و پزشــکی و سرپناه در صورت لزوم. مهم تر از همه، این قانون 
همچنیــن مأموران مجری قانون و مقامات قضائی را موظف می کند تا 
روند رسیدگی به شکایات ثبت شده بر  اساس قانون را تسریع بخشند. اما 
در ادامه مقرر می کند در مواردی که پدر یا شوهر متهم هستند، مراجع 
باید پرونده را به مدت یک ماه به شــورای میانجیگری ارجاع دهند و در 
صورت عدم ســازش مجددا پرونده به سیر مراحل قضائی بازمی گردد. 
قضات اغلب معیارهای شــواهد غیرواقعی دارنــد که اثبات ادعاهای 

خشونت خانگی را بسیار دشــوار می کند. از منظر قانون ایران، تفاوتی 
وجود ندارد که سوءاســتفاده در فضای باز در یک خیابان شلوغ انجام 
شده باشد یا به دست یک شریک نزدیک در داخل خانه. آنها انتظار دارند 
شــاهد، شهادت و شواهدی باشند که ارائه آنها تقریبا غیرممکن است. 
قانون مدنی شامل مقررات متعددی است که علیه زنان تبعیض قائل 
می شــود و به مردان کنترل بیشتری بر زندگی زنان می دهد و خشونت 
خانگی را تسهیل می کند. قانون مدنی ایران، شوهر را به عنوان سرپرست 
خانوار تعریف می کند و مســئولیت حمایت مالی از همسرش را به او 
محول می کند و به او اختیار انتخاب محل زندگی خانواده را می دهد. اگر 
زن «بدون عذر موجه از انجام وظایف همسر خود امتناع کند» می تواند 

حق خود را از حمایت مالی از دست بدهد.
شوهر همچنین می تواند زن خود را از شغلی که به نظرش برخلاف 
ارزش هــای خانوادگی یا مضر برای آبــروی او می داند، منع کند. با این 
حال، قانون برای زن در صورت خروج از این کشــور حق حمایت مالی 
را فراهم می کند؛ زیرا هم زمان بودن با همســرش باعث ترس از آسیب 
جســمی یا مالی یا آسیب به ناموس او می شــود. طبق ماده ۱۸ قانون 
گذرنامه، زنان متأهل برای گرفتن پاسپورت   به اجازه همسرم نیاز دارند، 
اما  در چند دهه گذشــته برای جبران تأثیر ایــن مقررات تبعیض آمیز، 
زوجین شــروع به امضای قراردادهای جداگانــه ای کرده اند که به زن 
حقوق اضافی در ازدواج اعطا می کند. در بســیاری از این موارد، حقوق 
مســاوی به ویژه زنی که تقاضای حق برابر برای طلاق را دارد، در ازای 
چشم پوشــی از مهریه ای که طبق قانون برای زن در نظر گرفته شــده 
اســت، اعطا می شود. مردم گه گاه متوجه می شــوند که ادارات ثبت از 
گنجاندن چنیــن مقرراتی در قراردادهای ازدواج خودداری می کنند. در 
هشتم اردیبهشت، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اعلام 
کرد قوه قضائیه بخش نامه جدیدی صادر کرده اســت که دفاتر ازدواج 
را موظــف می کند در صورت درخواســت زوجین، مفــاد اضافی را در 
قراردادهای ازدواج لحاظ کنند. این قانون در طلاق نیز علیه زنان تبعیض 
قائل شــده است. بر  اساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی ایران، مرد می تواند 
هر زمان که بخواهد همســر خود را به طــور یک طرفه طلاق دهد، اما 
زن باید به دلایل محدودی از جمله اثبات اینکه شوهر از حمایت مالی 
خود منصرف شده یا در حال انجام است، برای طلاق از دادگاه تقاضای 
طلاق کند؛ «وضع دشــوار و نامطلوب» (ماده ۱۱۳۰). یکی از مصادیق 
این عســر و حرج «کتک زدن و بدرفتاری شوهر با زن به نحوی است که 
عرفا برای او تحمل ناپذیر است». با این حال، قضات این اختیار را دارند 
که تصمیم بگیرند چه چیزی به منزله ســختی تحمل ناپذیر است و در 
بسیاری از موارد زنان برای اثبات آزاری که تجربه می کنند، مشکل دارند.
در این سال  ها لایحه با فراز و نشیب های گوناگونی مواجه بوده است 
چون سلایق شخصی و غیر شخصی و عدم پذیرش و تحمل کافی مانع 
دستیابی به یک قانون پذیرفتنی شد. هنوز هم اراده کافی برای پذیرش 
لایحه ای تخصصی که بتواند مطالبات زنان را در عرصه حقوق پاسخ گو 
باشد و وجهه مناسب را در سطح داخلی و بین المللی برای ایران ایجاد 
کند، موجود نیست. مســتند آن دخالت مراکزی بوده و هست که نظر 

خود را ارجح بر نظریه های دیگران دانســتند.  آخرین نمونه آن مصوبه 
کمیته مشــهد در خردادماه ۱۴۰۱ با عنوان «لایحه پیشگیری و حمایت 
از زنان در برابر بزه دیدگی» اســت که زمان زیــادی نیز برای مطالعه و 

بررسی آن صرف شد.

چه تدابیری در نظر گرفته شده است تا از اعمال خشونت علیه زنان 
جلوگیری شود؟

برای جلوگیری از خشــونت علیه زنان ایران در لایحه حفظ کرامت و 
حمایت از زنان در برابر خشونت تدابیر مختلفی در نظر گرفته شده است. 

در ادامه، به برخی از این تدابیر اشاره می کنیم:
تقویت قوانین مربوط به خشــونت علیه زنان: در بسیاری از کشورها، 
قوانینــی بــرای محکوم کــردن و پیگیــری اعمال خشــونت علیه زنان 
تدوین شده اســت. این قوانین می توانند شــامل مجازات های سخت تر 
برای مرتکبان خشــونت علیه زنان، حفاظت قوی تــر از قربانیان و ایجاد 

سیستم های پیشگیری و آگاهی باشند.
آموزش و آگاهی بخشی: آموزش و آگاهی بخشی درباره حقوق زنان 
و مخاطرات خشــونت علیه زنان می تواند نقش مهمی در جلوگیری از 
خشونت داشته باشــد. این آموزش ها می توانند در مدارس، دانشگاه ها، 

محل کار و جوامع محلی ارائه شوند. 
ایجاد مراکز پشتیبانی: ایجاد مراکزی برای حمایت و پشتیبانی از زنان 

قربانی خشــونت بسیار مهم است. این 
مراکز می توانند خدماتی مانند مشاوره 
روان شناختی، حقوقی و پزشکی، اسکان 

موقت و حمایت امنیتی را ارائه کنند.
ترویج فرهنگ برابری: ترویج فرهنگ 
برابری جنسیتی و آگاهی از حقوق زنان 
می تواند به کاهش خشونت علیه زنان 
کمک کند. این شــامل تغییر نگرش ها، 
آمــوزش زندگــی عادلانــه و ترویــج 

ارزش های برابری است.
ارائه خدمات حمایتی: ارائه خدمات 
حمایتی به زنان قربانی خشونت، شامل 
خدمات پزشــکی، حقوقی، مشــاوره و 
اقتصادی، می تواند به آنها کمک کند از 
خشونت جدا شده و زندگی جدیدی را 

شروع کنند.
تشــویق به گزارش دادن: تشــویق 
زنان قربانی خشــونت به گزارش دادن 
بــا  همــکاری  و  خشــونت  اعمــال 
نهادهای قضائــی و اجرائی می تواند 
به شناسایی و مجازات مرتکبان کمک 
کرده و پیشگیری از اعمال خشونت در 

آینده را تسهیل کند.

روان شناس و روان درمانگر و مشاور خانواده و ازدواج
محمدرضا دژکام

از لایحه تأمین خشونت علیه زنان چه خبر ؟
ضرورت درک مطالبات زنان

 در ایران هنوز جدی نیست
در دوره دولت محمود احمدی نژاد، ریاســت جمهوری لایحه ای برای حمایت از زنان در 
برابر خشــونت تهیه کرد، اما هرگز آن را منتشــر و به مجلس ارسال نکرد. در سال ۱۳۹۲ 
پس از انتخاب رئیس جمهور روحانی، شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهور در امور 
زنان و خانواده، مانند معصومه ابتکار، جانشــین وی در سال ۱۳۹۶ تکمیل این لایحه را 
بر عهده گرفت. در ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ قوه قضائیه اعلام کرد بررسی خود را تکمیل کرده و 
پیش نویس ارائه شده به کابینه ریاست جمهوری را برای تصویب منتشر کرده است. لایحه 
هرچند به مجلس فرســتاده شــده اما خبری از تصویب آن نیست. در چند سال گذشته، 
دولت ایران اقدامات کوچک تری را برای حمایت محدود از قربانیان خشــونت خانگی 
انجام داده اســت، از جمله ایجاد خط تلفن فوری اجتماعی در سازمان بهزیستی کشور و 

تعداد محدودی خانه امن تحت حمایت دولت. تا ســال ۱۳۹۸ حدود ۲۴ خانه امن در 
سراسر کشور وجود داشــت که دارای مکان هایی برای هزارو ۵۰۰ زن برای اقامت تا یک 
سال بود. سال هاست که زنان ایرانی منتظر قانون جامع برای جلوگیری از خشونت علیه 
زنان و محاکمه سوءاستفاده کنندگان بوده اند. با توجه فزاینده مردم به این موضوع مهم، 
باز هم تصویب این قانون بسیار طول کشید. حرف و حدیث ها درباره لایحه منع خشونت 
علیه زنان تمامی ندارد؛ مخالفان آن می گویند ناقص اســت یا جرم انگاری زیادی دارد، 
موافقان آن اما می گویند باید هرچه سریع تر تصویب شود. لایحه منع خشونت علیه زنان 
یا همان لایحه تأمین امنیت زنان علیه خشــونت در دولت محمود احمدی نژاد در دستور 

کار قرار گرفت، اما در دولت اول حسن روحانی تغییر کرد.
شهرزاد همتی

در د
براب

پس
زنا

ایــن لایحــه قانــون 
همچنین بــه تعدادی 
تبعیض آمیز  قوانین  از 
قوانیــن  ازجملــه 
وضعیت شــخصی که 
به گفته وکلا، زنان را در 
خانگی  خشونت  برابر 
می کند،  آسیب پذیرتر 
نمی پــردازد. به عنوان 
مثــال، قانــون مدنی 
ایران به شــوهر اجازه 
زن  حرکات  تا  می دهد 
را کنتــرل کند، از جمله 
اینکــه زن کجا زندگی 
را  آنها  او  اگر  و  می کند 
مغایر بــا «ارزش های 
بدانــد،  خانوادگــی» 
دنبال  به  است  ممکن 

چه مشاغلی باشد.

احتمالا وقتی این یادداشــت را می خوانیــد نهمین رئیس جمهوری 
ایران مشخص شده و طبیعتا شــاهد تغییراتی در مدیران اجرائی کشور 
خواهیم بود. در این یادداشت به برخی از مهم ترین اقداماتی که در حوزه 
حمایت از حیوانات و حیات وحش باید در دســتور کار دولتمردان باشد 
اشاره کرده ام. پر واضح اســت بدون همراهی همه نهادهای حاکمیتی 
اجرای آن به ثمر نخواهد نشست، اما می تواند نقشه راهی برای مدیران 

دولتی و مطالبه سازمان های غیردولتی و فعالان این حوزه باشد.
حفاظت از زیستگاه ها، حمایت از محیط بانان: حفاظت از زیستگاه ها 
و حمایت از محیط بانان باید در رأس اقدامات دولت آینده برای حمایت 
و حفاظت از حیات  وحش و حیوانات باشــد. افزایش تعداد محیط بانان 
و امکانــات آنها در کنار حمایت قانونی از این عزیزان و افزایش حقوق و 

تسهیلات آنها ازجمله مواردی است که باید اجرا شود.
معاون یگان حفاظت محیط زیست کشور در اردیبهشت ۱۴۰۲ گفته 
بود: «با توجه به اســتانداردهای تعریف شــده که بایــد به ازای هر هزار 

هکتار یک محیط بان داشــته باشــیم، به ۲۷ هزار محیط بان نیاز داریم 
اما اکنون تعداد محیط بانان حاضر در زیستگاه ها سه  هزار نفر است».

تأمین منافع پایدار جوامع محلی در کنار ممانعت از دســت اندازی 
صنایــع و جاده ها در حفاظــت از این مناطق اهمیــت بالایی دارد. در 
ســال های اخیر توســعه معادن و تصویب قوانین در جهت گســترش 
بی ضابطــه معادن به یکــی از بزرگ ترین معضلات ایــن مناطق تبدیل 
شده است که لزوم ورود دولت در جهت حمایت از زیستگاه ها را طلب 

می کند.
ایجاد و گســترش مراکز درمــان و بازپروری حیــات  وحش: وجود 
انبوه جاده ها در حاشــیه و داخل مناطق حفاظت شــده محیط زیست 
ســبب بروز تصادفات جاده ای برای حیات  وحش شده است. همچنین 
حیوانات آسیب دیده یا کشف شــده از قاچاقچیان محلی برای درمان و 
بازپــروری ندارند. از  این رو یکی از اقدامــات ضروری برای نجات حیات  
وحش کشور، توسعه مراکز بازپروری حیات  وحش است تا این حیوانات 

پس از درمان به دامــان طبیعت برگردند. با توجه به محدودیت منابع 
دولتی باید از مؤسسات خصوصی و سازمان های غیردولتی در این حوزه 

به شرط نظارت دقیق و سخت گیرانه حمایت کرد.
پیگیری تصویب قانون حمایت از حیوانات: داشتن قانون حمایت از 
حیوانات یکی از آرزوهای ۲۰ســاله حامیان حیوانات اســت. در این دو 
دهه چند نوبت لوایح و طرح هایی از ســوی مجلــس و دولت ها ارائه 
شــده، اما هیچ کدام به ســرانجام مشخصی نرســیده است. امید است 
دولت جدید با اســتفاده از توان و پشــتوانه همه کارشناسان، فعالان و 
ســازمان های غیردولتی مرتبط با این موضوع بتوانــد لایحه قوی ارائه 

کند.
در قانون حمایت از حیوانات باید مقررات سخت گیرانه برای واردات، 
تولید و فروش حیوانات خانگی اندیشــیده شــود و ضمن به رســمیت 
شــناختن نگهداری از حیوانات خانگی باید شــاهد وضع مقررات برای 
نحوه به سرپرستی گرفتن حیوانات خانگی باشیم. همچنین وضع قوانین 

و مقــررات برای مدیریــت اخلاقی جمعیت حیوانات شــهری از جمله 
مواردی است که باید به مرحله اجرا برسد.

مقابلــه جدی با قاچاق حیات  وحش و بــاغ  وحش ها: قاچاق حیات  
وحش از عوامل مهم آســیب به تنوع زیستی در سراسر جهان محسوب 
می شــود. شوربختانه در سال های گذشته شــاهد افزایش قاچاق حیات  
وحش در کشــور بوده ایم، به طوری  که به تازگی مدیر کل دفتر حفاظت و 

مدیریت حیات  وحش ســازمان حفاظت محیط  زیست اعلام کرده بوده 
ارزش کشــفیات قاچاق حیات  وحش در سال گذشــته بالغ بر سه هزار 
میلیارد تومان اســت که این مســئله حدود ۲۰ درصد کل جرایم است. 
همین مســئله به خوبی بیانگــر وضعیت بحرانی در این حوزه اســت. 
تقویت محیط بانان، نظارت ســخت گیرانه بر مراکز نگهداری از حیوانات، 
افزایش نظــارت بر فضای مجازی و بهبود وضعیــت اقتصادی جوامع 

محلی از عوامل مؤثر در کاهش این مسئله است.
بــاغ  وحش ها و باغ هــای پرندگان  به طور کلی مراکــز اصلی قاچاق 
حیــات   وحش هســتند. وجود ایــن مراکز باعث شــده حیــات وحش 
آســیب دیده یا کشف شده راهی به طبیعت نداشــته باشند. ضمن اینکه 
بخشــی از حیوانات این مراکز به طور مســتقیم از حیــات  وحش تأمین 
می شوند. نامشــخص بودن وضعیت حیوانات متولدشده در این مراکز و 
وضعیت بســیار بد نگهداری از حیوانات از دیگر دلایلی اســت که لزوم 

تعطیلی و نظارت سخت گیرانه بر این مراکز را تأیید می کند.

خــروج دام از مناطــق حفاظت شــده و جنگل هــا: وجــود دام در 
زیســتگا ه های حیــات  وحــش و جنگل ها را می شــد ذیــل حفاظت از 
زیســتگاه  ها تعریــف کرد، اما اهمیــت این موضوع به حدی اســت که 

می توان به طور جداگانه به آن پرداخت.
بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، حدود ۷۰ میلیون گوسفند و بز در 
کشور وجود دارد که بخش قابل توجهی از آنها در مناطق حفاظت شده 
محیط  زیســت و جنگل ها وجود دارند. بر اساس نظر کارشناسان وجود 
این تعداد دام تا پنج برابر بیشتر از ظرفیت مراتع است. این تعداد دام از 
عوامل مهم در تخریب تنوع  زیستی گیاهی زیستگاه ها، انتقال بیماری به 
حیات  وحش، فرسایش خاک و نابودی جنگل، آسیب به حیات  وحش از 

طریق سگ های گله و در نهایت نابودی این مناطق است.
جمع آوری اســلحه های شکاری: بر اساس اظهارات مقامات سازمان 
حفاظت محیط  زیست در ســال های گذشته، حدود سه میلیون اسلحه 
شــکاری مجاز و غیرمجاز در کشور وجود دارد که صاحبان اسلحه مجاز 

می توانند هرســال تا صد عدد فشــنگ خریداری کنند. این آمار وقتی در 
کنار مشــکلات حیات وحش کشــور قرار می گیرد، نشــانگر عمق بحران 
اســت. جمع آوری و مدیریت این تعداد اســلحه یکی از اقداماتی است 
که در جهت حفاظت از حیات  وحش باید انجام شــود. مقابله جدی با 
شــکارچیان و عوامل زمینه ساز شــکار از دیگر مواردی است که ذیل این 

موضوع باید پیگیری شود.
تأمین حقابه محیط زیســتی تالاب ها، رودخانه ها و دریاچه ها: بحران 
آب یکی از جدی ترین مشــکلات کشور است که دامنه آن فراتر از محیط  
زیست اســت. طبق قانون پس از آب شــرب باید سهمیه محیط  زیست 
پرداخت شــود، اما عملا شاهد هســتیم که سهم صنعت و کشاورزی بر 
محیط  زیست ارجحیت دارد. ارزش اکولوژیک تالاب ها  ۱۰ برابر جنگل و 
۲۰۰ برابر زمین های زراعی اســت. تالاب های ایران زیستگاه صدها هزار 
پرنده با تنوع بیش از ۱۸۰ گونه است. حمایت از حیوانات و حیات  وحش 

بدون احیای منابع و زیستگاه های آبی کشور امکان پذیر نیست.

۷ اقدام نهمین رئیس جمهوری برای حمایت و حفاظت از حیوانات و حیات  وحش

فعال حقوق حیوانات
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